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هاي شـناخته شـده در شـعر خـود، بـا امتـزاج علاوه بر به كارگيري انواع استعاره

و استعاره تركيب اي جديد از استعاره دست يازيـده به آفرينش گونه،پردازي آفريني

ا  ايـن نـوع اسـتعاره كـه در ايـن.ستكه تاكنون از ديد علماي بلاغت دورمانده

يك» هاي تركيبي استعاره«پژوهش با نام  در معرّفي شده، و پـنج بـار و بيـست صد

ب  گونه هاي اين شناساندن ويژگي،هدف اين پژوهش. كار رفته استه اشعار خاقاني

سازي، تناسب، اغراق، ايجاز زدايي، برجسته آفريني، آشنايي چون مضمون،ها استعاره

و، ديگريهاي تركيبي از كاركردهاي استعاره.هام هنري استو اب  چون تلميح فشرده

و رجحان نيز برخوردارند از،هاي تركيبـي خاقـاني بررسي ساختار استعاره. تفضيل

و نتـايج،روش پژوهش. شود ديگر اهداف اين پژوهش محسوب مي  توصيفي است

و سندكاوي بررسي شده اسـتاي كتابخانه با استفاده از تحليل محتوي، به شيوه .ي

هاي تركيبي در شعر خاقاني علاوه بر كمك بـه دهد شناخت استعاره نتيجه نشان مي

ازيي شعر او، به شناخت ابعـاد شناسانه هاي زيبايي شناخت هرچه بهتر جنبه   نـوين
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 مقدمه.1

و در اصـل، واژه؛ترين شـگردهاي بيـان هنـري اسـت استعاره كه يكي از مهم اي عربـي
و طلـب كـردن اسـت  .ك.ر(مصدر باب استفعال است كه به معناي به عاريت خواستن

ج 2005الأفريقي، ي در هنگام وضـع،ا الجمله اين است كه واژهفي،استعاره«) 3:2818،
و شواهدي دلالت كند كـه بـه هنگـام وضـع بـدان لغت اصلي شناخته شده داشته باشد

ب،سپس شاعر يا غيرشاعر].ه است[شد معني اطلاق مي  ه اين واژه را در غير معني اصلي
و اين معني را به آن لفظ منتقـل سـازد بـان. كار گيرد و ه تقـالي كـه نخـست لازم نبـوده

)17: 1366جرجاني،(». عاريت استي مثابه
 كه در آفـرينش آثـار ادبـي دارد، از ديربـاز مـوردي بنيادين استعاره به خاطر كاركرد

منـد بـه ايـن ارسطو از نخستين كساني بوده كه به صـورت روش. توجه قدما بوده است
(مبحث پرداخته است و شـفيعي كـدكني، Abrams & Harpham ،2005 :163.ك.ر.

و در بلاغـت» بـه عاريـت خواسـتن«در بلاغت اسلامي، استعاره به معني) 111: 1358
(metapherein(» فرابردن« به معني،غرب و بررسي شده)11: 1377هاوكس،) مطالعه
در استعاره براي ناميدن يك شيء، شخص يـا مفهـوم، بـه جـاي كـاربرد واژه يـا. است
بيهايهواژ شـود، واژه يـا كار بـرده مـيه مرسوم كه در مورد آن شيء، شخص يا مفهوم
مييهاي واژه روغـنِ«،»شـبنم«ي بـه جـاي واژه،كه در بيت زير چنان؛شود ديگر نشانده
:به كار رفته است»طلقْ

طلق از هوا ز آتش لاله عذاب ژاله بر آن جمع ريخت روغن تا نرسد جمع را
)42: 1373خاقاني،(

بـه» شـباهت« تشبيهي كاملاً فشرده است كه با حذف مشبه،،بر اين اساس، استعاره
هـايي بـه، اين نوع قرار گرفتنِ واژه يا واژه حال اما با اين؛تبديل شده است» هماني اينْ«

 ديگر، منشأ اختلاف نظرهاي متعددي در رابطه بـا اسـتعاره شـدهيهاي جاي واژه يا واژه 
كه ونهگ است؛ به ها در كتب بلاغـت پيـشينيان، اسـتعاره ترين تعريف يكي از پريشان«اي

و نمونه تعريف. است هاي گوناگوني كه از اين كلمه در آثار متقدمان آمـده، هاي مختلف
و حـوزه دهد كه ايشان، همواره درباره نشان مي  ي معنـوي ايـن كلمـه، متزلـزلي مفهوم

و نظـرات در آراي پيـشينيان،) 1358:107شفيعي كدكني،(».اند بوده اين اختلاف تعابير
و تنوع نظر قـدما در مـورد  بيش از آن كه ناشي از پريشاني تعاريف باشد، ناشي از دقتّ

و پيچيده  از،هرچند ديدگاه مبتني بودن استعاره بر تشبيه.ي استعاره است مفهوم گسترده
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و مطالعات بزرگا،ديرباز رايج بوده ، ابـوهلال)ق.ـه ـ255(ني چـون جـاحظ در تعاريف
، خطيـب)ق.ـه ـ626(، سـكاّكي)ق.ـه ـ471(، عبدالقاهر جرجـاني)ق.ـه395(عسكري
بـ)ق.ـه ـ792(و تفتـازاني)ق.ـه 739(قزويني ويـژه در ارتبـاط بـا ويژگـي بنيـادينه،

ري ديگر، تعـابي) هايي يا واژه(به جاي واژه) هايي يا واژه(استعاره؛ يعني قرارگرفتن واژه 
آن ديده مي  مي ها حوزه شود كه هريك از ،بـراي مثـال. جويدي كاركرديِ خاص خود را

و برخي آن را در حوزه برخي استعاره را در حوزه ي مجاز عقلي تعريـفي مجاز لغوي
و استنادهاي خاص خود را دارند كرده و هريك دلايل (اند -2001:583تفتازاني،.ك.ر.
و نگــري ايــن ژرف)57-1370:41اي، اژهو74: 1997؛ خطيــب قزوينــي، 588 هــا
. شناسي در بلاغت اسلامي است گر شكوفايي مطالعات استعاره ها بيان سنجي نكته

ريچـاردز.آ.آي. امروزه در غرب، مطالعات بلاغي در مورد استعاره متحول شده است
و مستعارمنه  به،)Vehicleيادارو بر Tenor يا هدف(به جاي شباهت ميان مستعارله

و،به اين صورت كه استعاره. تقابل ميان اين دو معتقد است  افكار متقابـل را در هـدف
و مستعارمنه(بردار مي) مستعارله ميكهكند جمع (شود اين باعث هنري بودن آن .ك.ر.

Abrams & Harpham ،2005 :163-164 (دونالد ديويدسون با ديـدگاه مبتنـي بـر
. كنار گذاشته شود بايد مفهوم مجازي، يي معتقد است كه در ارتباط با استعاره كاركردگرا

(اللفظي است داراي معناي تحت،ي معمولي از نظر او، استعاره همچون يك كلمه .ك.ر.
)386-385: 1383و مورن، 165-164 همان،

مي،شناسان برخي زبان كه استعاره را نوعي هنجارگريزي معناشناسيك ، گوينـده دانند
(كند كلمه يا كلماتي را خارج از انتظار ادا مي شناسي در زبان)30-29: 1385داد،.ك.ر.

و در حـد واژگـان نيـست،- برخلاف نظر ارسطو- استعاره«شناختي   امري صرفاً زباني
مي،يندهاي تفكرّ انسانابلكه فر باشند؛ يعني نظام تـصوري ذهـن انـسان اساساً استعاري

و استعاره به عنـوان يـك بيـان اساساً بر  و تعريف شده است مبناي استعاره شكل گرفته
مي،زباني » شود كه در اصل، ريشه در نظام تـصوري انـسان دارد دقيقاً به اين دليل ميسر

و يوسفي( و،؛ يعني انسان)63: 1381راد، گلفام  تجاربي انتزاعـي چـون عـشق، عـدالت
و زمان را در قالب مفاهيمي ملموس مي قابل فهم تر و تر بيان و اين مفاهيم ملمـوس كند

( همان استعاره است،قابل فهم  و جانـسون)62همـان،.ك.ر. بـر ايـن اسـاس، ليكـاف
و تجربه مايه درون) 1980( . اندي چيزي بر حسب چيزي ديگر دانستهي استعاره را درك
هـا در زبـان معيـار فـراوان از اسـتعارهيهـاي وجود نمونـه)10: 1379زاده، قاسم.ك.ر(
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جز،شناسان موجب شده كه برخي از زبان و انديشه تلقي كننـدو استعاره را  لاينفك زبان
؛ بلكـه بـرد؛ زيرا تنها زبانِ ادبي نيست كـه از اسـتعاره بهـره مـي)32: 1385داد،.ك.ر(

ب همان و جانسون شواهد فراواني از انـد، بـيش دسـت دادهه طور كه ليكاف تـر فهـم مـا
ميي بر پايه،ي روزانههتجرب (شود استعاره ساخته )319: 1383تيلر،.ك.ر.

از استعاره را گونه، ياكوبسن اي گزينشي دانسته است؛ يعني گزينش واژه يا واژگـاني
(محور جانشيني   عنـصري،به نظر او استعاره نسبت به مجاز)82: 1386احمدي،.ك.ر.

باشـد،) نـشيني محـور هـم(ي تركيبي كـلام در حيطهتر بيش،اگر مجاز. تر است پيچيده
آن گزينش پاره«استعاره  و تركيب »تر اي پيچيده ها در درجه اي از واحدهاي زبانشناسيك

(است  توانـايي گـزينش،پريـشان پيچيـدگي آن در حـدي اسـت كـه زبـان)82، همان.
(واحــدهاي درســت زبــاني را ندارنــد ا)82، همــان.ك.ر. ســتعاره، كــاركرد اجتمــاعي

جاسـت اهميت اين مسأله تا بدان. ديگر است كه مورد توجه قرار گرفته استيموضوع
(اند پيدايش استعاره را ضرورت اجتماعي دانسته كه برخي منشأ  : 1379زاده، قاسم.ك.ر.

آ؛تواند در يك فرد تنها شكل بگيرد استعاره نمي«) 25 و اشـتراكي بلكه ماهيت ن جمعي
و پس از آن  در جامعه شكل گرفت، اغلب بر اثر نيـاز گوينـده بـه،كه به ضرورتي است

مي،بندي اين نوع ضابطه و هدف از كاربرد آن، خلق فـضايي خـاص بر زبان آورده شود
شناسان بـا توجـه بـه در مجموع بايد گفت كه زبان)25، همان(».در ذهن شنونده است 

 استعاره را بر مبناي كاركردهاي زبـانيِ هاي استعاري فراوان در زبان روزمرّه، وجود واژه 
و زبان و در ارتباط با ذهن . اند بررسي كرده،آن

 ناشـي از گـستردگي كاركردهـاي،ي مطالعات مربـوط بـه اسـتعاره گستردگي حوزه
و ظرفيت تـرين ايـام تـا بـه امـروز، گران از قديم پژوهش.ي آن است هاي بالقوه استعاره

و شاخهه استعاره را در حيطه   اما اين كـار بـه معنـاي؛اند هاي متنوع علمي بررسي كردها
و كاركردهـاي بلكـه كـشف ظرفيـت؛ براي استعاره نيستي نوين اختراع كاركردهاي هـا
و ناشناخته  ي بـه نتـايج،گر با دقتّ در ايـن كاركردهـاي استعاره است كه پژوهش بالقوه
ي آفرينش ادبي مـورد مطالعـهي در حيطه با وجود اين، استعاره وقت. يابد نوين دست مي

و دشواري گيرد، بر پيچيدگي قرار مي مي ها شـود؛ زيـرا ايـن بـار، مفهـوم هاي آن افزوده
و خـم هنـر استعاره در عرصه  پر پـيچ را. شـود بررسـي مـي،ي هرچنـد كلّيـت ادبيـات

و قواعدي خاص گنجاند نمي انـده همواره علماي بلاغت بر آن بـود،توان در چارچوب
و فنون آفرينش ادبي را به صورت دسته كه توانايي  و قواعدي روش بندي ها منـد ارائـه ها



29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اي نويافته از استعاره هاي تركيبي، گونه استعاره

ي مبتنـي بـر نظريـه: كه در بلاغت غرب، استعاره را در قالب نظرياتي چـون چنان؛دهند
،)The interaction view(ي مبتني بر تقابل، نظريه)The similarity view(شباهت
 The(مفهـومي يـاي شـناختيو نظريه) The pragmatic view(ي كاركردگرا نظريه

cognitive or conceptual view) -Abrams & Harpham ،2005 :163.ك.ر)
را در بلاغت اسلامي نيز سعي كرده. اند مورد مطالعه قرار داده) 165 اند اين صنعت بياني

و تمثيليه يا قياسيه(بر مبناي ساختار  و مكنيه ل)مصرّحه و تبعيـه(فظ مـستعار، ،)اصـليه
و بعيد(جامع و عناديه(، دو سوي استعاره)قريب ، محققّ يا مخيل بـودنِ جـامع)وفاقيه

و تخييليه( و مركـب(، مفرد يا مركب بـودن)تحقيقيه و(و كـاركرد) مفـرد ...) تهكّميـه
لامي، هـا در بلاغـت اسـ بنـدي اما با وجود متنـوع بـودن ايـن تقـسيم. بندي كنند تقسيم

 ديگر از استعاره در كلام ادبي وجود دارد كه همچنان ناشناخته بـاقي مانـدهيكاركردهاي
. است

اي از تركيبات در شـعر خاقـاني اسـت كـه كـاركرد معرفّي گونه، هدف اين پژوهش
را اين تركيبات يكي از شاخصه. استعاري دارند  هاي سبكي شـعر خاقـاني اسـت كـه آن

و اسـتعاره. ايـم ناميـده»يهاي تركيبـ استعاره« هـاي تركيبـي تـاكنون مـورد توجـه علمـا
و در دسته گران عرصه پژوهش و طبقـه بنـديي بلاغت قرار نگرفته است هـاي بنـدي هـا

و. جايي براي آن در نظر گرفته نـشده اسـت،مربوط به استعاره   شـناخت ايـن اسـتعاره
و بررسـي يكي از مسا معرفّي آن در جايگاه ي كـاربرد آن در شـعر خاقـاني،ل دانش بيان

و فنـون شـعري علاوه بر آشنايي با اين نوع استعاره، مـا را در شـناخت بهتـر شـيوه هـا
. خاقاني ياري خواهد داد

ي تحقيق پيشينه.2

و تركيب استعاره«ي مستقل در زمينهيتاكنون پژوهش در شـعر خاقـاني» آفرينـي پردازي
پـردازي خاقـاني را در ارتبـاط بـا اسـتعاره،يمنيره احمـد سـلطان. صورت نگرفته است 

آفرينـي خاقـاني را در اسـتعاره وي اوج تصوير. هاي او بررسي كرده است آفريني تصوير
(داند مي هـاي كـه بـه تـصويرآفريني رغم ايـن او علي) 196: 1370احمد سلطاني،.ك.ر.

و بخشي از كار خود را به بررسي استعاره  ي اختـصاص داده، هاي خاقـان خاقاني پرداخته
هاي موجود در كتب بياني از ديوان خاقاني اكتفـا تنها به ذكر شواهدي مربوط به استعاره

و به استعاره  در.ي مورد نظر اين پژوهش نپرداختـه اسـت كرده است علـي دشـتي نيـز
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و رسا» نوح طوفان سخا« با ذكر تركيبي چون،سازي خاقاني بررسي تركيب به بيان بديع
و به هيچ،تركيببودن اين   كاركرد اسـتعاري آن را مـورد توجـه قـرار،وجه بسنده كرده
(نداده است ي آخـر ايـن كن نيز تنها به دو واژه معصومه معدن)31: 1381دشتي،.ك.ر.

(تركيبات پرداخته است رو) 251-227: 1375كن، معدن.ك.ر.  تنها به تركيبـاتي،از اين
آن»ش هيبتعر«،»احمد لوا«،»موسي سخن«چون آنو امثال و هـا را داراي ها پرداخته
در حالي كه بـا تأمـل در سـاختار ايـن) 233همان،.ك.ر(ي تشبيهي دانسته است جنبه

شـود؛ زيـرا ايـن اول كه مورد توجـه قـرار نگرفتـه، آشـكار مـيوتركيبات، اهميت جز 
ميي، يك تركيب استعاري كامليتركيبات با ساختاري معمولاً سه جز .شوند محسوب

و تركيب استعاره.3  هاي خاقاني آفريني در سروده پردازي

و صـاحب از استعاره)ق.ـه 520-595(خاقاني شرواني در. سـبك اسـت پردازان بزرگ
از،پـردازي، در عـين معتـدل بـودن ويـژه اسـتعاره استفاده از مسائل بياني، بـه،شعر وي
سـ« برخوردار اسـت، خاصيجايگاه و شـگرفي ديريـابي خن او، گذشـته از شـگفتي

و برآراستگي آن نيز مايه مي  در) 222: 1368كـزازي،(».گيـرد پندارهايش، از هنرورزي
(ترين كاربرد را دارد شعر خاقاني، از ميان صنايع بياني، استعاره بيش ) 226همـان،.ك.ر.

ن هاي غريب او كه مورد توجه پژوهش پردازي استعاره و غربي . يز بوده است گران روسي
از در كنار اسـتعاره)27-26: 1378كوب، زرين.ك.ر( هـاي شـاعر معاصـرش، نظـامي،

مي شاخصه (شود هاي مهم شعر مكتب آذربايجان محسوب ) 143: 1382شميـسا،.ك.ر.
خ خاقاني با استفاده و قانه از استعاره، تـصاوير ذهنـي فراوانـي از واقعيـاتلاّي استادانه

ــايوضــوعم،شــاعر. خلــق كــرده اســت خــود ذهنــيو مفــاهيم اطــراف  واحــد را ب
پي تصويرسازي به هاي و او از صـبح،. پرورانـد مـي،گرفتن از استعاره ويژه با بهره درپي

و غروب آفتاب، ماه، ستارگان، صور فلكي، آسمان، كعبه، سفر حجـاج صحنه هاي طلوع
و آلات  بـ،و مجالس بزم و حسي فراوانـي  بـراي.دسـت داده اسـته آن تصاوير ذهني

 بـراي؛ هر بار تصويري نُـو ارائـه داده اسـت،»خورشيد«ي واحدي چون از پديده،مثال
مي،نمونه :توان اشاره كرد به موارد زير

به صبح ساخته زرچرخ ترنجي پي دسـت ملك، مالـك رقّ رقـاب نارنج  از
)1375:69خاقاني،(

ز دلو به جاي انقلابن نقابيوسف زريدوش برون شد  كرد بر آهنگ صبح جاي
)71همان،(
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به بالا برافكندنقره خنگترسم كهي صبحدم، كنون جنبيد شيب مقرعه

)189همان،(

ديي گردون سواره سلطان يك و هراّ برافكند به جنگ  بر چرمه تنگ بندد
)193همان،(

وچشمه به روي مركز غبرا برافكند چون پشت ماهيانبه ماهي آيد  زيور
)194همان،(

د َرد تا كند بر تن دهر صبح صادق پس كاذب چه  بينندزن رسواچادر سبز

)202همان،(
 ريخته قلب هيجابريكبه آنك سلاحش يكشك نيستودي ريخت خون برفلك اسبهكي شاه

)522همان،(

ــسته آن را در خــدمت اســتعاره درآورد، ورزي يكــي از هنــر ــاني كــه توان هــاي خاق
. هاي مهم خاقاني در آفرينش هنري اسـت آفريني از تكنيك تركيب. است» سازي تركيب«

و بررسي پـژوهش سازي تركيب و خاقـاني هاي او همواره موضوع مطالعه شناسـان گـران
(بوده است  ا55: 1373سجادي،.ك.ر. ج1383لامي ندوشـن،سـ؛ ، 1355؛ صـفا،2:79،

و تعبيرات)31: 1381 دشتي،و 1:351ج و تركيبات خاقاني در آفرينش مضامين غريب
و رايـج. خاص داردي مهارت،ناآشنا و،او حتّي در بيان مـضامين عـادي  چنـان تـصرّف

و تركيبات اختراعي خـودش جلـوه مـي (كنـد نوآوري كرده كه همچون تعبيرات .ك.ر.
و استعاره امتزاج تركيب،در شعر خاقاني)20: 1378كوب، زرين  منجر بـه،پردازي سازي

اين شـيوه كـه تـاكنون ناشـناخته بـاقي. آفرينش تركيباتي با كاركرد استعاري شده است
مي،مانده، علاوه بر شعر خاقاني  آن؛شود در شعر شاعران ديگر نيز يافت در اما از جا كه

و فراواني شناسي، بسا سبك )14-13: 1372شميـسا،.ك.ر( ملاك تعيين سبك است،مد
.پردازي است شعر خاقاني بهترين نمونه براي معرفّي اين شيوه از استعاره

 هاي تركيبي استعاره.4

مي استعاره و از تركيب هاي تركيبي معمولاً از كنار هم قرار گرفتن سه واژه ساخته شوند
هـاي مـستقلِ آن اسـت، شـكل ايز از معنـايِ هريـك از واژهي نوين كه متمـي معنا،ها آن
آنيها داراي خصوصيات اين استعاره. گيرد مي هـا را از تعـاريف رايـج خاص هستند كه

اي ديگــر اي بــه جــاي واژه در تعريــف رايــج اســتعاره، واژه. كنــد اســتعاره متمــايز مــي
و استعاره( و مكنيه ،)ي تمثيليـه استعاره(تي ديگرو يا عبارتي به جاي عبار...)ي مصرّحه
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 اما در اين نوع استعاره، تركيبي شامل چند اسم به جاي يـك؛گيرد مورد استفاده قرار مي
ميهب،)شخص، شيء يا مفهوم(واژه ها كدام از آن واژه شود كه به تنهايي هيچ كار گرفته

» قـضا بيـنش ادريـسِ«،)35: 1375خاقـاني،(» احمـد لـوا حيدرِ«تركيباتي چون. نيست
،)539همـان،(» كمـان رسـتم كيخـسروِ«،)195همان،(» سماك نيزه بدرِ«،)87همان،(
) 730همــان،(» ســناناســكندر آتــش«و) 694و 603همــان،(»بحــر نهنــگ خنجــر«

مي نمونه .شوند هايي از اين موارد محسوب
: خاقاني در مدح منوچهر شروانشاه، سروده است

 جناب سكندر خضرِ؛ اعتقاد موسي خضر سخن رو موسيخسصبحِ سپهرِ جلال

)69همان،(

محيا ميدر مدح :گويد مد بن محمود بن محمد بن ملكشاه،
پي؛ ابرِ درخش بيرق ني كانـــبحرِ نهنگ بدرِ ستاره لشكر؛زهـــقطبِ سماك 

)277همان،(

ه سپهرْ سطوت سامِ؛ جمشيد سام عصمت ه داورـــزالِ زمان؛متدارايِ زالْ

)277همان،(

او اره در استع با؛ل با تمام كلّيت خود حضور دارد هاي تركيبي، اسم  اما اسم دوم تنها
ي سـوم واژه، در جايگاه يك ويژگي شاخصِ خود حضور دارد كه اين ويژگي شاخص

ي تمـام تنها دارنـدهنه ممدوح،»احنف سحبان بيان« براي مثال، در تركيب.گيرد قرار مي
و توانايي سـحبان«است بلكه خصوصيت شـاخص» بن قيس احنف«هاي خصوصيات

و سخنوري او را نيز دارد؛ بـه عبـارت ديگـر، احنفـي اسـت بـا» بيان«؛ يعني»بن وائل 
.قدرت بيان سحبان

و شيوه گونه،هاي تركيبي استعاره شـ اي بـديع در اسـتعاره اي نويافته مار پـردازي بـه
آن شاعر معمولاً با استفاده از همان واژه،در اين شيوه. رود مي و تركيب ها هاي معمولي

ازمييبا هم، تركيب واژگاني واحد و متمـايز از هركـدام سازد كه ماهيتي ذهنـي دارد
) 114همـان،(،» فـر مريم مشتري«در تركيباتي چون.ي آن است دهندههاي تشكيل واژه

هـاي ايـن يـك از واژههر) 277همـان،(،»سـامِ سـپهرْ سـطوت«و»برمخ فرشته روحِ«
و رايج در زبان است،تركيبات ، اما خاقاني با تركيب چند واژه بـا هـم؛ كلماتي معمولي

و هم در معنا و غيرمنتظره،معنايي نوين خلق كرده است كه هم در سطح صورت  بديع
كه اين؛است رخ بـه، زبـاني تخيل در وجـه اختـصاصي قوه«جاست  شـكل اسـتعاره
)60: 1377هاوكس،(».نمايد مي
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و بلاغي اين نوع استعاره بر خاقاني خود به ارزش هنري ها واقف است؛ زيرا علاوه
 بـه شـرح،ي فراوان از اين نوع استعاره، در چندجا با زبـان شـعريي متعمدانه استفاده

:مواردي از اين نوع استعاره پرداخته است
يك شاه هم در و شد با آب حيوان آشناي دين كĤينه اسكندر است وهم استخضر حال  ساخت

آب حيوان سد ظلمت بر گرفت ز پيش كرُ سدي دگر كرد ابتدا هم  هم ميان آب
)1375:37خاقاني،(

و يك كسري تـاز هفت بحر كسري وجعفر نكوتر اسشـــي همت قطره جعفر است كه
)102ن، هما(

و دو جعفر جاه يكي صادق آن دگر طي دو علي عصمت ارــاين
)263همان،(

آب حيوان تا نام آن زمين شد هم همدين سيف القاب سد هم خضر هم سكندر شد
)271همان،(

او مهدي دين بود ليكن چون مسيح ببر دل بيمار ســ بخشود
)281همان،(

از،هاي تركيبي خاقاني مستعارله در استعاره و عبارت است مرد: حسي است
و شراب)ص(ديني، شاه، وزير، خاك آرامگاه پيامبر :، اسب، شمشير

: در مدح امام محمد بن يحيي)الف
به خراسا روانو نيل از سر ثعبانشكف موسيخضرِ و ثعبان م ـــن يابنيل نزد من

)359همان،(

: در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر)ب
ه داوريــزال زمان؛ دانشيرستم زالْ سام سپهر صولتي؛ دولتيخسرو سام

)603همان،(
:الدين محمد سلجوقي سلطان غياثدر مدح)ج

 ستاره لشكر بدر؛ قطب سماك نيزهانـنهنگ پيك بحر؛ درخش بيرق ابر
)277همان،(

:الدين وزير عراق در مدح زين)د
 هارون شعار جعفر،يحيي خالد عطا احنف سحبان بيان، آصف حاتم سخا

)252همان،(

: در وصف اسب شروانشاه منوچهر)ه
 سم، شبرنگ هرّا ريخته افكنده گلگون چرخدم ون جوزهر بربستهچ،م باردرخش جوزاْزآن

)525همان،(
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: در وصف شمشير شروانشاه منوچهرو
تف ميغ ز كف تيغ درفشانت به بر علفآتش دوزخْ هست درافشاني ريخته اعدا،توفان

)525همان،(
: در وصف شراب)ز

آرـــپيهـــحقورـــياقوت بل هـــخورشيش دهابــنقواْـــد  در
)1012همان،(

تركمي بسامد،ي اول هاي تركيبي شعر خاقاني كه نسبت به گونه برخي از استعاره
 خسروِ«و) 131همان،(» قباد فرّ كسري فشِبهمنِ«. دارند، بيش از سه واژه دارند

مي نمونه) 536همان،(» زبان هارونْكفموسي :شوند هايي از اين موارد محسوب
 آوردفر قبادري فشِـــبهمن كسيـــت به گيتــجوهر اسفنديار وق

)131همان،(
 اين منم چون سامري سحر از بيان انگيخته زبان هارونْخسرو موسي كفپيش تخت

)536همان،(
و ديگر نمونه كه در بايد يادآور شد و عنـوان» خسرو«ها، اين نمونه نه به معناي نام

و گـاه در معنـي  و ديگر شاهان ساسـاني و عنوان خاص انوشيروان پادشاهي، بلكه لقب
.كيخسرو است
اي شـناخته شـده بـوده شـيوه،هاي تركيبي براي شاعران كهـن رسد استعاره به نظر مي

گونه اما بسامد اين؛ها كاربرد داشته است نه استعارهگو است؛ زيرا پيش از خاقاني نيز اين 
از خاقاني نيست، به گونهي استعاره در شعر هيچ شاعري به اندازه  اي كه اگر آن را يكـي

در. ايـم هاي سبكي شعر او بـه شـمار آوريـم، سـخني بـه گـزاف نگفتـه ويژگي سـنايي
:اي در مدح يوسف بن حدادي با مطلع قصيده

هينيست عشق لايز  ست استوار مانده خويش صفات اندر هنوز كاوچ كارـالي را در آن دل

بي( )209:تا سنايي،

:ي تركيبي استفاده كرده است از استعاره
احمداز سخن چشم عدوي احمد مختار تار اي كامروز كرد خواجه خصلت محمود 

)213همان،(

 با مطلعِي اهل خراسان معروف نامهي انوري نيز در قصيده
ب سحـــبه سمرقند اگر بگذري اي بـي اهل خراسان به بر خاق نامهرــاد ر ـــان

)1:201ج،1364انوري،(
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گونه نيز از اين، فرمانرواي سمرقند،الدين قلج طمغاج خان در مدح ركن
:هاي تركيبي استفاده كرده است استعاره

عــــاي كيوم فرر لقاــوچهوي مندلــرث بقا پادشه كسري  خسرو افريدون

)201، همان(
گر اين بيان، بهاريالشّعرا هاي تركيبي در شعر شاعر معاصر، ملك كاربرد استعاره

ي شعر فارسي، از خصوصيات تثبيت شده،هاي تركيبي از ديرباز مسأله است كه استعاره
و جا به ، نسبت به آن گران علوم بلاغي دارد كه پژوهشويژه در شعر مدحي بوده است
 بهار در مخمسي با مطلعِ. توجه نباشند بي

خيــاي نگار روحان زنـــي و پرده بالا كز اـدر سرادق لاهوت و لا زنلاّوس
)108: 1387بهار،(

:هاي تركيبي استفاده كرده است از استعاره
 سينا وصد وصدمعراج؛آن حكيم حبيب آناـــ سيميـعلاحمد؛ منظر احدحيدرِ

)108،همان(
س كه عجز مدح آرم از پدر  پيوندآيت احد؛ مظهرحجت صمددـوي فرزنـــبه

)109همان،(

و زيبايي استعاره او اما بسامد، تنوع هاي تركيبي در شعر خاقاني سبب شده كه شعر
و تحليل استعاره .هاي تركيبي باشد بهترين معيار براي بررسي

 هاي تركيبي هاي استعاره ويژگي.5

هـاي يـكي ويژگـي در بردارنـده، يك فنّ بياني در جايگاه هاي تركيبي خاقاني استعاره
و نيـز بـا.ي كاملند استعاره و مـوجز اين تركيبات با دارا بودن چينش موزون، متناسـب

ب  و و عنـاويني خـاص، از كاركردهـاي هنـري لاغـي شـايان تـوجهي دربرگرفتن اسامي
 فراتر از انواع معمـول اسـتعاره، كاركردهـايي را شـامل،برخوردارند كه در برخي موارد 

،مـوارد زيـر. ها با اين كيفيت ديده نشده است شوند كه تاكنون در ديگر انواع استعاره مي
مي گونه استعاره برخي از خصوصيات بلاغي اين :رود ها به شمار

و پرهيز از تكرارآفريني مضمون.5.1

او در ادامـه،ي فراوان از تركيبـات اسـتعاريي خاقاني در استفاه تعمد آگاهانه ي تـلاش
و خلق مفاهيم نـوين اسـت؛ زيـرا براي ي برخـي از خاقـاني بـه انـدازه« پرورش معاني
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و بنيـاد،عصران خود هم و اعمال صـنعت در نظـر وي اصـل  پايبند صنايع لفظي نيست
و برت و غرض او بيش ري شعرا نمي فضيلت و ايجـاد تركيبـات باشد تر پـرورش معـاني

در شعر او، ميـل بـه) 619: 1350فروزانفر،(».تازه است، به هر وسيلتي كه ممكن گردد 
:آفريني نمود بارزتري داردي معني ابداع در عرصه

 عالم ذكر معالي را منم فرمانروادسـمريم بكر معاني را منم روح الق
)1375:32خاقاني،(

 كه چون او معاني سرايي نيابي بشنوز خاقاني اين منطق الطيّر
)583همان،(

 ورودكي خور خوان من عنصري ريزهتـشاعر مفلق منم، خوان معاني مراس
)1253همان،(

م حجم فشرده خود، هاي تركيبي خاقاني معمولاً در هريك از استعاره عنـا را در اي از
و هـم،ها ويژگي بارز اين استعاره. قالب سه واژه قرار داده است  سـاني ايجاد همـاهنگي

خاقاني با تركيب عناصر متنـوع دينـي، حماسـي،. سان است ميان دو يا چند مفهوم ناهم 
و ذهنـي اسطوره و با درهم آميختن مفـاهيم عينـي و تاريخي هـاي تركيـب،اي، نجومي

و از اين راه به آفرينش مفاهيم استعاري بديعي آفر  و بي يده . پرداخته است سابقهي نوين
»بـرجيس«،)252همـان،(» شـعار جعفر هارونْ«،)248همان،(» شكاف صرصر جودي

،)411همـان،(» قـدم موسـي احمـد«،)277همـان،(» همـت داراي زالْ«و» خنجر بحرْ
از نمونه) 1012همان،(»قابن خورشيد هواْ«و) 588همان،(» حسام حيدر آسمانْ« هايي

.ها هستند اين نوع استعاره
و عيسي روان  داده لقبش در دو هنر واضع القاب بخش ادريس قضا بينش

)87همان،(
عقــــكاسترــفم مشتريـمري ست جان بر آن مشتري فر افشاندهلــه

)82همان،(
 منظريْ روح هيبتي؛عيسيعرشاحمديـ حالتي؛ خضر كليم قالتنوح خليلْ

)603همان،(

 زدايي آشنايي.5.2

مي گرچه آشنايي  بـه نظـر،اي بـه شـمار آورد هاي هـر اسـتعاره توان از ويژگي زدايي را
گونـه زدايـي را در ايـن رسد خاقاني با افزودن تركيباتي خاص به مـستعارله، آشـنايي مي

عب استعاره ارت ديگر، خاقاني با نياوردن نام واقعي اشيا، ها به اوج خود رسانده است؛ به
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و آوردن تركيباتي خاص به جاي آن و مفاهيم  بـراي. زدايي كـرده اسـت آشنايي،ها افراد
ب» تير«ي كه واژه مثال، به جاي آن ،»صرصـر جـودي شـكاف« از تركيـب،بـردبكاره را

ب) 248همان،( ، همـان(» بخـار آتش قلزم«از تركيب» شمشير«كاربردن لفظهو به جاي
آن. استفاده كرده است) 248  تركيبـاتي چـون،كـه نـام ممـدوحش را بيـاورد بـه جـاي

 ابـر درخـش«و) 246همـان،(» سـپاه خضر سكندر«) 120همان،(،» كف خورشيد نيلْ«
ب) 603همان،(» رايت و از اين راهه را زدايـي در ايـن مـوارد بـه اوج آشـنايي،كار برده

. دست يافته است

 سازي برجسته.5.3

زدايـي بلكـه از منظـر هـاي تركيبـي در شـعر خاقـاني نـه تنهـا از نظـر آشـنايي استعاره
و سـازي را از مقولـه شميـسا برجـسته. سازي نيز قابل بررسـي هـستند برجسته ي فعـل
(ي تبعيه دانسته اسـت استعاره هـاي امـا دقّـت در اسـتعاره) 186: 1378شميـسا،.ك.ر.

سـازيي برجـسته تواننـد از مقولـه دهد كه اين تركيبات نيز مـي ني نشان مي تركيبي خاقا 
مي محسوب شوند؛ به عبارت ديگر، برجسته  ي اسم نيز گـسترش توان به حيطه سازي را

آن كاربرد واژه. داد و تركيب و گاه ناهمگون و داشـتن موسـيقي هايي خاص هـا بـا هـم
گونـه تركيبـات در قـصايد ايـن. شـود باعث برجسته شدن اين تركيبات مـي،ضرباهنگ

و نمـود،خاقاني و تركيـب. خـاص دارنـدي برجـستگي ايجـاد درنـگ در درك كـلام
مي،ي عناصر غيرمنتظره و درنگ در معناي آن تركيباتي. شود باعث جلب توجه خواننده

م«،)248: 1375خاقـاني،(» بخـار قلزم آتـش«: چون ،)410همـان،(» سـپاه لايـك روح
»هايي از اين نمونه) 525همان،(» پاردم رخش جوزاْ«و) 411همان،(» قدم موسي احمد

مي سازي نوع برجسته .شوند ها محسوب

و رجحان.5.4  تفضيل

در كتب بلاغي ايـن مـسأله. اند به را تشبيه تفضيل ناميده ترجيح مشبه بر مشبه در تشبيه،
هاي تركيبي، نوعي با اندكي دقتّ در استعاره.د استعاره مطرح نشده است تاكنون در مور 

و رجحان مستعارله را بر مست   وقتـي شـاعر تركيبـاتي چـون يابيم؛ زيرا عارمنه مي تفضيل
آن) 688همان،(» فر رستم كيقباد«) 539همان،(،»جمشيد اسكندر مكان« راو امثـال هـا

و رسـتم يكـي دانـسته اسـت برد، ممدوح را با جمـش به كار مي   امـا وقتـي تركيـب؛يد
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يا را به واژه» اسكندر مكان« مي را به واژه»فركيقباد«ي جمشيد افزايد، در واقـعي رستم
مي،اي مضمر به گونه  بـ. دهد ممدوح را بر هر دو شخصيت برتري كـار بـردنه شاعر با
راآن ضـمني خـود، در تخيـل شـاعرانه»جمشيد اسكندر مكـان«تركيب  كـه ممـدوح

و منزلت اسكندر نيز پنداشته است   بنابراين، ممدوح؛جمشيد دانسته، وي را داراي مكان
و اسكندر بالاتر است از هريك از شخصيت  زيرا جمشيدي است كه مكان؛هاي جمشيد

همـان،(» بيـان احنف سـحبانْ«همچنين در تركيباتي چون.و منزلت اسكندر را نيز دارد
جز) 603همان،(» دانش زالْ رستمِ«و) 252 هـا توجـه گونه استعاره اول اينونيز اگر به

 مطـرح كـرده،با احنف يـا رسـتم را همانيِ ممدوح يابيم كه شاعر ادعاي اينْ كنيم، درمي 
 امـا؛جا، استعاره همان صورت بسيط تكراري شاعران پيش از خاقاني است تا اين. است

از به ممدوح، به گونه» دانش زالْ«و» بيان سحبانْ«او با افزودن اي او را شخصيتي ممتاز
و رستم(هاي اول واژه اين ويژگي را در تركيبات ديگري چـون. قرار داده است) احنف

»252همان،(» عطا يحيي خالد(،»كف خضر موسي «)،359همـان(،»جمـشيد اسـكندر 
مي) 629همان،(» همتخورشيد فلك«و) 539همان،(»مكان .توان يافت نيز

هاي نمادين از شخصيتاستفاده.5.5

اي نمـادين اسـتفاده ها بـه گونـه از شخصيت،هاي تركيبي خاقاني گاه در اجزاي استعاره
:با استعاره، دو تفاوت ذكر شده است) نماد(ي سمبل البته در مقايسه. كرده است

ميت نمي خاص دلالي است كه بر مشبه خاصيبه، مشبه سمبل) الف و تواند چنـد كند
(يا چندين مشبه داشته باشد ) 211: 1378شميسا،.ك.ر.

 حتمـاً در معنـاي،ي صـارفه به را به سبب وجود قرينه در استعاره ناچاريم كه مشبه«)ب
مي؛ثانوي دريابيم ي صـريحي قرينه،الواقعفي. شود اما سمبل در معناي خود نيز فهميده

م و قرينه، و درك آن مستلزم آشـنايي بـا زمينـه ندارد و مبهم است هـاي فرهنگـي عنوي
) 211، همـان(».جز اين دو فرق، سمبل عين استعاره اسـت«) 211، همان(».بحث است 

ي، تـشابه)ب(يابيم كـه در مـورد هاي تركيبي درمي با دقتّ در اجزاي برخي از استعاره
در.ا وجـود داردهـ هـاي تركيبـي بـا سـمبل خاص ميان برخي از اسـتعاره  بـراي مثـال،

) وجـه شـبه( براي تشخيص جامع،)646: 1375خاقاني،(» كمانرستم آرش«ي استعاره
ي صارفه نـداريم؛ زيـرا جوي قرينهوو علتّ استعاري بودن اين تركيب، نيازي به جست

را،) كمان رستم آرش(اجزاي مستعارمنه  هريك مـستقلاً معنـاي نمـادين خـاص خـود
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و» رستم«:دارند و جنگـاوري اسـت در» آرش«نمـاد قـدرت و توانـايي نمـاد مهـارت
و عدمِ توسع معنايي سمبل. تيراندازي است  را،هاآن قطعيِ معنايِ صراحت ها  اين امكان

و آرش به ما مي و ديگـر چـون نجـاتي مـصاديق،دهد كـه بـراي رسـتم بخـش بـودن
،)252همـان،(» سـخا آصف حـاتم«يب همچنين در ترك. دوست بودن را نيز بيابيم ميهن

و» آصف« و تدبير .نماد بخشندگي است» حاتم«نماد وزارت
 در گـرو شـناخت،هـاي تركيبـي شناخت علتّ استعاري بودن اين دسـته از اسـتعاره

هـايي هـاي فرهنگـي واژه هاست؛ يعني با شـناخت زمينـه هاي فرهنگي اين استعاره زمينه
و رستم است كه مـي استعاري چون خضر، اسكندر  وجـه(» جـامع«تـوان، جمشيد، زال

ها پيـدا با سمبل مرزهاي لغزانيها گونه موارد، اين استعاره در اين. را تشخيص داد) شبه
مي. كنند مي و استعاره گاه چنان نزديك بنـدي شود كه در يك تقـسيم ارتباط ميان سمبل

دا را يكي از جنبه» استعاري بودن«از سمبل،  (انـد نستههاي آن : 1383كـن، معـدن.ك.ر.
شد) 58  بلكـه؛ سـمبل باشـند،هـاي تركيبـي منظور ما اين نيست كه استعاره بايد يادآور

ها مد نظر است؛ آن هـم هاي تركيبي با برخي سمبل شباهت كاركرد اين دسته از استعاره
و به اصطلاح هايي كه سمبل و، قراردادي ها بـر آن به سبب تكرار، دلالت« مبتذل هستند

و غالباً مانند استعاره  و روشن است  فقـط بـر يـك مـشبه دلالـت،يكي دو مشبه صريح
 Deadهــاي مــرده گــاهي در حكــم همــان اســتعاره،هــاي قــرارداديســمبل... دارنــد

Metaphor هـاي تركيبـي كـه از ديگـر مـوارد اسـتعاره)212: 1378شميسا،(». هستند
:رد زير اشاره كردتوان به موا عناصر سمبليك دارند، مي

»69: 1375خاقاني،(» جنابخضر سكندر(،»عطـا يحيي خالد «)،احنـف«،)252همـان
همان،(» داور زال زمانه«،)252، همان(» شعار جعفر هارونْ«،)252، همان(» بيان سحبانْ

،)539همان،(» مكان جمشيد اسكندر«،)409همان،(» حسام سام تهمتنْ«،)603و 277
 رسـتم كيقبـاد«و) 634همـان،(» نشان خضر اسكندر«،)603همان،(» دانشم زالْ رست«
(»فر )688همان،.

 تلميح فشرده.5.6

از اين نظر، اين دسـته. علاوه بر استعاري بودن، تلميحي نيز هستند،تر اين تركيبات بيش
ـ تلميحـي«توان از تركيبات را اغلب مي ح يكـي از تلمـي. دانـست» تركيبـات اسـتعاري

 به داستان، مثل، آيه، حـديث يـا شـعري،هاي ادبي است كه شاعر به مناسبت كلام آرايه
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و زيبايي تلميح لازمه«. اشاره كند  آشنايي قبلي با آن داستان يا مثـل يـا،ي دريافت معني
-هـاي تركيبـي خاقـاني در اسـتعاره)79: 1379وحيـديان كاميـار،(».آيه يا شعر اسـت
هاي مورد اشاره، تلمـيح را بـسيار هماني ممدوح با شخصيت ادعاي اينْ تلميحي خود با

وي در تركيبـاتي چـون. دارد ذهن را به تكـاپو وا مـي،اين فشردگي. فشرده كرده است 
هماني ممدوح را با دو شخصيت ادعاي اين) 252: 1375خاقاني،(». بيان احنف سحبانْ«

و سخنوري او بود،»لسحبان بن وائ«ويژگي مهم. مطرح كرده است  آوردن. قدرت بيان
گونـه امـا نبـودن هـيچ؛ فهم مطلب را براي شنونده ساده كـرده اسـت،»بيان«لفظ جامع 

آن)احنف(ي لفظي براي لفظ اول قرينه و بـه تبـع ، فشردگي اين تلميح، كـاوش ذهـن
و شـه؛زيبايي تلميح را به اوج رسانده است در زيرا تا هنگامي كه فرد با احنـف رت او

و بردباري در ادبيات عرب آشنا نباشد، نمي .تواند زيبايي اين تركيب را دريابد شكيبايي

 ايجاز.5.7

مي. آفريني تلميح، ايجاز است يكي از عوامل زيبايي رسد هـيچ تلميحـي تـا ايـن به نظر
در اندازه فشرده شده نباشد؛ زيرا، چند داستان يا ماجرا در چند واژه   ذكـر،دهفـشرهمي

و ها يا نـام اي كه خواننده تنها از راه آشنايي قبلي با اين شخصيت شده است؛ به گونه هـا
و زمينه  و صفات ميي فرهنگي آن كاركرد بـراي مثـال،. ها را دريابد تواند اين استعاره ها

و داستان،)359همان،(» كف خضر موسي«تركيب  هاي خضر، ملاقات موسي با خـضر
يد معجزه ميي .كند بيضاي موسي را در ذهن خواننده تداعي

 ابهام هنري.5.8

يا ادعاي اينْ برايي لفظي عدم ذكر هرگونه قرينه هماني ممدوح با اسم اول، مثلاً احنف
، باعـث ايجـاد ابهـام» عصمتجمشيد سام«يا» بيان احنف سحبانْ«جمشيد در تركيبات 

ش-هاي تركيبي هنري در استعاره در تلميح ابهامي باشد كـه«ده است؛ زيرا، اگر تلميحي
و بعـد بردن به نكته براي پي  و تأمـل  كـشف صـورت،ي تلميحي آن نياز به دقتّ باشـد

)77: 1379وحيـديان كاميـار،(».بگيرد، شك نيست كه چنين تلميحي زيباتر خواهد بود
طيري يـا نجـومي هاي اسا يب اسم به ويژه ترك،از سوي ديگر، امتزاج چند اسم ناهمگون

و كاملاً انتزاعي خلق كرده است كه كشف معنـا ديگر، تركيب با يك  هايي بديع، غيرمنظره
شد،ها با همديگر پس از يك تلاش ذهنيو ارتباط هنري آن . باعث لذتّ هنري خواهد
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 تناسب.5.9

» تناسـب« كـاربرد هنـري،هاي تركيبي در شعر خاقاني هاي اغلب استعاره يكي از ويژگي
و خـود، تلميحـي-او با چينش متناسب واژگـان در تركيبـات اسـتعاري. است  انـسجام
جز. خاص به اين تركيبات داده استيتناسب ، عناصـر شـعريشو جـزودقتّ خاقاني در

مي واقعيتي است كه گاه موجب شگفتي خواننده براي نمونه، در تركيب. شودي اهل فن
 علاوه بر تلميح به داسـتان زال، بـا آوردن،)603و277: 1375خاقاني،(» زال زمانه داور«
 بـا زمـان،اي كرده است؛ زيرا زال در اساطير به ارتباط زال با زمان نيز اشاره» زمانه داور«

يــا» پاگــشايي« ســپيدموي بــه دنيــا آمــدن، گذرانــدن مراحــل؛پيوســتگي خاصــي دارد
هاي او، عمـرو تدبيرگري خردمندي،)74-10: 1368الياده،() Initiation(» آشناسازي«

و به  ي زال با زمان ويژه نيامدن مرگ او در شاهنامه، همگي دالّ بر ارتباط پيچيده طولاني
(در اسـاطير ايرانـي اسـت گويـا خاقـاني بـا) 198-191و 174-171: 1369مختـاري،.

و زمـان را دريافتـه بـود شناختي كه از داستان  . هاي اساطيري ايراني داشت، ارتبـاط زال
و تركيب آن با اجزاي متناسـب را در تركيـب شناخت خاقاني از اسطوره رسـتم«ي زال

 نمــاد، زيــرا زال در اســاطير؛تــوان يافــت نيــز مــي) 603: 1375خاقــاني،(» زال دانــش
و خردمندي است ،هاي تركيبي خاقاني هاي تناسب در استعاره از ديگر نمونه. تدبيرگري

 ميـاني زيبـا توان اشاره كرد كه شـاعر تناسـبمي) 119همان،(» كف برجيس موسي«به
دو؛برقرار كرده اسـت)ع(و يد بيضاي موسي) سعد اكبر(خجستگي برجيس  زيـرا هـر

. يمن هستند خوش
و مـستعارمنه اسـتي ديگـر نـوع در. از تناسـب، تناسـب ميـان مـستعارله خاقـاني
:اي با مطلع قصيده

ز مشرق چو بي نور آشكار كرد بيرقصبح  وار رق او برقــخنده زد اندر هوا
)251همان،(

: چنين گفته است،الدين دستور عراق زين،در مدح ملك الوزرا
شعار يحيي خالد عطا؛ جعفر هارونْ سخا؛ احنف سحبان بيانآصف حاتم 

)252همان،(

، خالـد برمكـي. بوده است)ع(بر مشهور، وزير يا دبير سليمان بنا،آصف پسر برخيا
جعفـر بـن يحيـي بـن خالـد برمكـيو)ق.ه 190( يحيي بن خالد برمكـي،)ق.ه 166(
و معـاون. انـد نيز هر سه از وزراي معروف عباسيان بـوده)ق.ه187( هـارون نيـز بـرادر

(در امر نبوت بوده است)ع(موسي مي چنان)30و29/طه. در كه مشاهده شـود، خاقـاني
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ام كساني را آورده كه غير از احنف، همگي منصبن،مدح يك وزير، در جايگاه استعاره
و مستعارمنه تناسب برقرار كرده وزارت يا معاونت داشته  و از اين راه، ميان مستعارله اند

.است

 اغراق.5.10

و گاه سه شخـصيت هاي تركيبي، شاعر با درهم در استعاره  آميختن معمولاً دو شخصيت
جز استعاره (=  جديد را خلق كرده كه از امتـزاج خـصوصياتييت شخص،)ييهاي چهار

ب و از اين راهه چند شخصيت ديگر  اغراق هنـري را بـه اوج رسـانده،وجود آمده است
است؛ زيرا شخصيت يا مفهومي كه در مستعارمنه خلق شده است، از اغـراق برخـوردار

و هنگامي كه ميان اين مستعارمنه با مستعارله ادعاي اينْ  شود، اين اغراقميهماني است
مي بيش :شودتر

از اين منم چون زبانكف هارونْ خسرو موسيپيش تخت  انگيخته بيان سامري سحر

)536: 1375خاقاني،(

 ناپذير بودن ترجمه.5.11

مي شعر را ترجمه،گران بسياري از پژوهش و حتي بـه؛دانند ناپذير  اما به رغم اين مسأله
مي هاي تركيبي خاقاني ترجمه استعارهفرض رد اين نظر،  زيرا مترجمِ رسد؛ ناپذير به نظر

و گاه برخي اشخاص را از زبان مبدأ بـه عناصـر متون ادبي بايد انديشه ها، آداب، باورها
و قابل  اگر چنـين كـاري در شـعر شـاعراني چـون. فهم در زبان مقصد برگرداند مأنوس

و سعدي دشوار باشد، در شعر خاقان  هاي مورد اشاره، ناممكن ويژه در استعارهي به خيام
و نماي فرهنگ جامعهي تمام شعر خاقاني نماينده. رسد به نظر مي  ي خـود شـاعر اسـت

و غيرمـستقيم. بـسيار دشـوار خواهـد بـود،فهم آن بـراي غيرايرانـي اعتـراف مـستقيم
( مبين اين مسأله است،گران خارجي پژوهش )26-25: 1378كوب، زرين.ك.ر.

 كاربرد مدحي.5.12

ايـن تركيبـات بـه. هاي تركيبي خود را غالباً در مدح به كار بـرده اسـت خاقاني استعاره
و غزليات به كار رفته در قصايد، تركيب،ترتيب بسامد  هـاي ممدوحان اسـتعاره. اند بندها

از،تركيبي : به ترتيب بسامد عبارتند
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،1375:534،603،634،646خاقاني،( بن منوچهر اخستان شروانشاه

)732و667،668،675،688،694،730
 مورد31

 مورد30)411و277،409،410همان،( محمد سلجوقي الدين غياث سلطان

ــان،( شروانشاه منوچهر ،35،36،39،69،72،304همـــ
)912و311،447،524،539،588،591

 مورد26

 مورد5)462و 252همان،( الدين وزير عراق زين

 مورد4)66همان،()ص(حضرت محمد

 مورد4)120و114،119همان،( اخستان همسر شروانشاه،الدين صفوه

 مورد3)741همان،( الدين ارسلانشاه سلجوقي ركن

 مورد2)246همان،( الدين اتسز خوارزمشاه علاء

 مورد2)629همان،( مظفر قزل ارسلان بن ايلدگز

 مورد1)359همان،( امام محمد بن يحيي

 مورد1)195همان،( مازندران ابوالمظفر ليالواشير پادشاه

علاوه بر موارد ياد شده، خاقاني در مرثيه نيز از تركيبات استعاري بهره بـرده اسـت
مي ها نيز به گونه كه آن  با مطلعاي در قصيده:ي مدح قرار بگيرند توانند زيرمجموعه اي

هم راه نفسم بسته شد از آه جگرتاب  بابنفسي؟ تا نفسي رانم از اين كو
)84همان،(

:الدين عمر، سروده استي عمويش، كافي مرثيهدر
 داده لقبش در دو هنر واضع القاب بخشعيسي روانْو ادريس قضا بينش

)87همان،(

 اي با مطلع در قصيدهيا
ي صبحدم از نرگس تر بگشاييد ژالهي سر خوناب جگر بگشاييد صبحگاه

) 234همان،(
: گفته استي فرزندش، رشيد الدين، در مرثيه

چهيوسف احمدخويآن آنك و مضر بگشاييدو غار من در و فر از مصر  زيور فخر
)240همان،(

: نيز از اين تركيبات استفاده كرده استخاقاني علاوه بر مدح، در وصف
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 مورد3)1012همان،( وصف شراب

 مورد2)525و 524همان،( وصف اسب شروانشاه منوچهر

 مورد1)340همان،()ص(وصف خاك مرقد پيامبر اكرم

 مورد1)525همان،( وصف شمشير شروانشاه منوچهر

 مورد1)248همان،( شمشيرعلاءالدين اتسز خوارزمشاه وصف

 مورد1)248، همان( وصف تير خدنگ علاءالدين اتسز

 هاي تركيبي ساختار استعاره.6

يك،هاي خاقاني در سروده و بيست استعاره تقريباً مي صد اين. خوردي تركيبي به چشم
مي استعاره :باشند ها داراي ساختارهاي زير

ط به شخصيت دوماسم مربو+ ديني) مفهوم(شخصيت+ شخصيت ديني.6.1

»بينشادريس قضاْ«،)69همان،(» اعتقادموسي خضرْ«،)35همان،(» لواحيدر احمد «
):277همان،(» حضرتخضر بهشت«،)87همان،(

خسرو مهدي صفت نيت، مهدي آدم آدم موسيقدم بنان، موسي احمد 
)411همان،(

رهمچنين( )741و688، 603، 591، 534، 410،411، 359، 66،240،277 همان،.ك.،

 اسم مربوط به عنصر دوم+ عنصر فلكي+ عنصر فلكي.6.2

»36همان،(» حكمآفتاب مشتري(،»نيزهبدر سماك «)،195همان(،»حشممهر كواكب «
):410همان،(

ي رايش معمار همه عالم يك هندسه ت، خورشيد فلك هيبتأهيجمشيد ملك
)668همان،(

رچنينهم( )1012و 668،694، 629، 603، 311، 36،195،277همان،.ك.،

 اسم مربوط به شخصيت دوم+اي شخصيت اسطوره+اي شخصيت اسطوره.6.3

»277همان،(» عصمتجمشيد سام(،»كمانكيخسرو رستم «)،رستم زالْ«،)539همان 
):603همان،(»دانش
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 ستم آرش كمان آمد به رزمر آتش سنان آمد به رزم حيدر
)646همان،(

)730و 688، 634، 409همان،.ك.ر،همچنين(

 اسم مربوط به شخصيت دوم+ شخصيت تاريخي+ شخصيت تاريخي.6.4

»252همان،(» سخاآصف حاتم(،»عطايحيي خالد «)بياناحنف سحبانْ«،)همان «
):همان(» شعارجعفر هارونْ«،)همان(

 يحيي خالد عطا، جعفر هارون شعار ا، احنف سحبان بيانآصف حاتم سخ
)همان(

ي دوم اسم مربوط به واژه)+ فلك(مفهوم مربوط به زمان+اي شخصيت اسطوره.6.5

رستم«،)603و 277همان،(» داورزال زمانه«،)277همان،(» سطوتسام سپهرْ«
741همان،(» رخشخورشيد:(

تر رخش است رهوار چنين خوش بهرام فلك فرسّياوخش استبا است بخش كيخسروجان

)912همان،(
رهمچنين( )603و 39،72،524همان،.ك.،

 دومي اسم مربوط به واژه+ ديني) عنصر(شخصيت+اي شخصيت اسطوره.6.6

»35همان،(» كفايت رستم حيدر(،»سخنخسرو موسي «)،69همان(،»جمشيد ملك 
):668، همان(»تأهي

ملكَ هي  يك هندسه رايش معمار همه عالم ت، خورشيد فلك همتأجمشيد
)668، همان(

)588و 411همان،.ك.ر،همچنين(

 دومي اسم مربوط به واژه+ ديني يا وابسته به دين) مفهوم(عنصر+ عنصرفلكي.6.7

»119همان،(»كفبرجيس موسي(،»حلمكيوان طور «)خورشيد«،)همانهيبت عرش «
):277همان،(

و كيوان طور حلم ن مكان اوستوي گرد هارونِ آستانه برجيس موسي كف
)119همان،(
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ي دوم اسم مربوط به واژه+ عنصرفلكي+ شخصيت ديني.6.8

، احمد مشتري نگين)588همان،(، حيدر آسمان حسام)114همان،(مريم مشتري فر
):588، همان(

جان بر آن مشتري فر افشاندستر است كه عقلفمريم مشتري 
)114همان،(

و زيرساخت،تركيبات.6.9 آميخته به خصوصيات مختلف ديگر هايي پراكنده

،)همان(» بخارقلزم آتش«،)248همان،(» شكافجودي صرصر«:ها دارند ساخت
»646همان،(» سنانحيدر آتش:(

دمز آن رخش جوزا پاردم چون جوزهر بر  بسته
گلگون چرخ افكنده سم، شبرنگ هراّ ريخته

)525همان،(
رهمچنين( ، 410، 409، 340، 304، 277، 246، 35،36،39،66،69،120همان،.ك.،

)1012و 732، 730، 694، 675، 667، 646، 634، 524، 462، 447

 گيري نتيجه.7

آ پژوهش حاضر به نتايجي منجر شده كه فهرست مينوار به : شود ها اشاره
اي نادر از استعاره در شـعر فارسـي اسـت كـه در شـعر گونه،هاي تركيبي استعاره.7.1

و با توجه به بـسامد بـالاي ايـنيخاقاني از بسامد  گونـه تركيبـات بالا برخوردار است
يك( و بيست بار تقريباً و تركيب) صد مي در قصايد و غزليات خاقاني، را بندها تـوان آن
.خاقاني به شمار آورد) Individual Style(هاي سبك فردي كي از شاخصهي
هاي تركيبي خاقاني از كنار هـم قـرار گـرفتن سـه يـا چهـار واژه سـاخته استعاره.7.2

و متمايز از هريك از واژه مي و داراي معنايي مستقل  رايبـ.ي آن است هاي سازنده شود
و هم كمانْ،، ممدوح» كمان كيخسرو رستم«مثال، در ؛ رسـتم را دارد هم كيخسرو است

و ادعاي اين به تعبير ديگر، خاقاني هماني آن با نام شخص، شيء يـا با برگزيدن يك نام
 مثـال، بـراي.ع پرداختـه اسـتي بـدي مفهوم موردنظر خود، بـه آفـرينش يـك اسـتعاره 

ه؛اي در حـد متعـارف اسـت استعاره،كيخسرو يا رستم دانستن ممدوح نگـامي كـه امـا
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به نام رسـتم اضـافه مـي شـود،» دانش زالْ«به كيخسرو يا تركيب» كمان رستم«تركيب
كمي يك استعاره و مي بديع .آيد سابقه پديد

 ســـازي برجـــسته،)Defamiliarization( زدايـــي آشـــنايي آفرينـــي، مـــضمون.7.3
)Foregrounding(،،ناپـذيري ترجمـه تلميح فشرده، ايجاز، ابهام هنري، تناسب، اغراق

هـاي تركيبـي خاقـاني محـسوب هـاي اسـتعاره از ويژگـي،و داشتن كاربرد غالباً مدحي 
 همچون تشبيه تفضيل، تفضيل مـستعارله،گونه استعاره ها، در اين علاوه بر اين. شوند مي

صيتي تاكنون چنين خصو،كه در كتب بلاغي در حالي؛شودبر اجزاي مستعارمنه ديده مي
 جمـشيد اسـكندر«ي تركيبي مثال، وقتي خاقاني استعاره براي. اره نيامده است براي استع 

ب» مكان ويه را كار برده است، ضمن ادعاي يكي دانـستن ممـدوح بـا جمـشيد، بـراي
و منزلت اسكندر را نيز قا   جمـشيدي،ل شده است؛ به عبـارت ديگـر، ممـدوحيجايگاه

و منزلت اسكندر را نيز دارد؛ يع ني ممدوح را به صورت مـضمر، بـر هـر است كه مكان
و اسكندر، هر كدام جايگاه خاص خـود را  دو شخصيت برتري داده است؛ زيرا جمشيد

 ولي هرگاه جمشيدي پيدا شود كه منزلت اسكندر را نيز دارا باشد، مسلّماً بـر هـر،دارند
و برتري خواهد داشت،دو شخصيت . رجحان

 مدح شروانشاه اخـستان،.اند باً در مدايح به كار رفتههاي تركيبي خاقاني غال استعاره.7.4
و شروانـشاه منـوچهر بـه ترتيـب بـا سلطان غياث 26و31،30الدين محمد سـلجوقي

و امام محمـد بـن ترين بسامد اين نوع تركيبات را به خود اختصاص داده بيش،مورد اند
و ابوالمظفرّ ليالواشير  را كـم،با يك مـورد هركدام، پادشاه مازندران،يحيي تـرين بـسامد

اي خاص، رنـگ توصـيف بـه خـود مدح به گونه،هاي تركيبي گاه در استعاره. اند داشته
و غيراشخاص را نيز دربرمي مي  شروانـشاه منـوچهر، وصـف شـراب، اسـبِ. گيرد گيرد

وصف شمشير شروانشاه منوچهر، وصف شمـشير)ص( مرقد پيامبر اكرم وصف خاك ،
و وصف تيرِ علاءالدين ات ي اين مـوارد از جمله، خدنگ علاءالدين اتسز سز خوارزمشاه
.شود محسوب مي

و چينش در مقايسه با انواع معمول استعاره استعاره.7.5 ،هـا هاي تركيبي از نظر ساختار
هم. منحصر به فرد است + اسم« تركيبي با ساختار،نشيني در اين نوع استعاره، در محور

مي» وط به اسم دوم اسم مرب+ اسم و در محور جانـشيني اسـم قرار هـاي مختلـف گيرد
مي ديني، تاريخي، حماسي، اسطوره و نجومي قرار :گيرند اي، فلكي
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 اسم اولاسم

 دوم

اسم مربوط

 به اسم دوم

 حالت خليل نوح» حالتنوح خليلْ«: ديني

 عطا خالد يحيي» عطايحيي خالد«: تاريخي

 عصمت سام جمشيد» عصمتسام جمشيد«):اي اسطوره(حماسي

 حشمكواكب مهر» حشممهر كواكب«): نجومي(فلكي

،هـاي معنـايي در محـور جانـشيني هاي تركيبي، تركيـبي ديگر از استعارها در دسته
مي متنوع مي. شود تر :توان اشاره كرد براي مثال، به اين تركيبات

»كفبرجيس موسي«:ي دوم به واژهاسم مربوط+ اسم ديني+ اسم فلكي
» كفايترستم حيدر«:ي دوم اسم مربوط به واژه+ اسم ديني+اي اسم اسطوره

 امـا اسـم؛هاي تركيبي بالا، اسم اول با تمام كلّيت خود حضور دارد در انواع استعاره
ي واژه، در جايگـاه دوم تنها با يك ويژگي شاخصِ خود حضور دارد كـه ايـن ويژگـي

ي ممدوح نه تنهـا دارنـده» احنف سحبان بيان«براي مثال، در تركيب. گيرد سوم قرار مي
و توانايي  بلكـه خـصوصيت شـاخص،اسـت» احنف بـن قـيس«هاي تمام خصوصيات

و سخنوري او را نيز دارد؛ به عبارت ديگر، احنفي اسـت» بيان«؛ يعني»سحبان بن وائل«
.با بيان سحبان
هم از استعاره اي ديگر در دسته جـايي روي يك جابـه،نشيني هاي تركيبي، در محور

در ايـن. هاي تركيبي ايجاد نكرده اسـت اما تغييري در معناي معمول استعاره؛داده است 
مي استعاره و تركيب، اسم سوم مي در جايگاه گيرد، ها، اسمي كه معمولاً در اول قرار آيد

هم؛كند حالتي مقلوب پيدا مي :چنان معناي معمول خود را حفظ كرده است اما
همـان،( حيـدر، عيسي خصالْ) جان محمد جبريلْ ) (= 277همان،( محمد جبريل جانْ

 داورِ فـردوس ) (= 732همـان،( داور، فـردوس مجلـس)حيدرِ عيسي خصال ) (= 277
).مجلس
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